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بررسي دلایل وقوع سیل هاي اخیر 
و ارائه پیشنهاد

چندي اســت که بخش وسیعي از ایران عزیز، متأثر از بارش هاي 
سیل آســا و رگبارگونه اخیر، دســتخوش ســیل هاي ویرانگر شده و 
خســارات متنابه جانــي و مالي را نیــز بر هم وطنــان گران قدرمان 
تحمیــل کرده اســت. با نگاهــي اجمالي به وقایع اخیر و بررســي 
شــواهد و قرائن موجود، این واقعیات عیان مي شــوند که: توسعه 
عمراني بدون توجه به مباحث آمایش ســرزمین، تغییر کاربري هاي 
متعــدد و غیراصولــي، بهره برداري هاي بي رویــه از منابع طبیعي 
و بــه تبع آن کاهش  یا امحای پوشــش گیاهي و فرســایش خاک، 
مداخــلات بي مــورد و غیراصولي در محیط زیســت،  توجه نکردن 
به قابلیت اراضــي، کم توجهي به ظرفیــت و همچنین موجودیت 
آبراهه هــاي فصلي و مســیل ها،  توجه نکردن بــه دبي هاي پیک و 
دوره هاي بازگشــت بلندمدت (حتي ۲۰۰ساله) براي احداث: سدها، 
پل ها و سازه هاي سنگین، کم توجهي به ساخت وسازهاي غیراصولي 
در بســتر و حریم رودخانه ها و مخروط افکنه ها، مسامحه و کوتاهي 
در اطلاع رســاني و ارتقای آگاهي عمومي براي جلوگیري از توسعه 
این گونه ساخت وسازها در مناطق پرخطر، توسعه طرح هاي هادي 
در مناطق بحراني و خطرناک با هدف به اصطلاح، عمران و آباداني 
و افزایش ارزش اقتصادي این گونه مناطق، سدسازي هاي بي رویه و 
بعضا غیراصولي،  لایروبي نکــردن رودخانه هاي اصلي و همچنین 
دریاچه هاي پشــت ســد، احداث خطــوط انتقال نیــرو، گاز و آب و 
همچنین ایجاد راه هاي مواصلاتي عشــایري، روستایي و بین شهري 
در دل جنگل هــاي طبیعي، عدم اجراي توأمان و پیوســته عملیات 
بیولوژیکــي، بیومکانیکي، مکانیکي و مدیریتــي در قالب مجموعه 
اقدامات آبخیزداري  و در نهایت؛ تســامح و کم توجهي مســئولان 
عالي کشــور به جایگاه ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري براي 
صیانت و حفاظت از آب و خاک، از جمله دلایل متقن وقوع حوادث 
اخیر محســوب شــده به طوري که در کمال تأسف با سوءمدیریت و 
همچنیــن ناکارآمدي هاي مدیریتي، این نعمت آســماني، موجبات 
افزایــش تصاعدي و غیرعــادي خســارات را فراهم کرده اســت. 
به یقیــن نقش بخش هاي دولتي و غیردولتي که در برنامه ریزي ها و 
سیاســت گذاري هاي کلان، جامع نگر عمل نکرده و با بخشي نگري و 
ساده اندیشــي، چنین اتفاقات ناگواري را موجب شده اند را نمي توان 
نادیــده گرفت. به  تعبیري دیگر، در صورت برنامه ریزي هاي مدون و 
مبتني بر جامع نگري و احترام به طبیعت و منابع طبیعي، اکنون باید 
شاهد آبگیري و پرشدن سدهاي مستحدثه با حجم زنده مي بودیم، 
آبخوان هــا و ســفره هاي آب زیرزمینــي کــه بــا بهره برداري هاي 
غیراصولي و بي رویه (با مجوز و بدون مجوز) موجبات کاهش منابع 
آب و همچنین فرونشست زمین را فراهم کرد، احیاشده مي یافتیم و 
همچنین بارش هاي نازل شده در پهنه هاي آبخیز کشور را به فرصتي 
براي رویش دوباره پوشــش گیاهي و طبیعت به شــدت آسیب دیده 
تبدیل مي  کردیم؛ اتفاقي که خوشــبختانه در ســال گذشته، سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشور تا حدودي آن را به انجام رساند 
و با توجه بــه بارش هاي اخیــر و مجموعه اقدامــات آبخیزداري، 
ســازه هاي مکانیکي، بانکت ها و همچنین چاله هاي کاشــت بذر و 
نهال به خوبي آبگیري شدند. بدون هیچ تردیدي، بارندگي هاي اخیر 
در  ســال هاي گذشته کم ســابقه  یا بي ســابقه بوده و بدیهي است  
وقوع ســیل با چنین شــدت (به صورت رگبــار) و حجمي از بارش، 
محتمل خواهد بود و به یقین نمي توانســتیم به طور صد درصد و با 
هر نوع پوشــش گیاهي و هر تعداد سازه مکانیکي بزرگ و کوچکي 
از وقوع آن جلوگیري کنیم. اما مي توانســتیم با ژرف اندیشي و توجه 
به آمایش سرزمین، بررسي قابلیت اراضي، تعیین کاربري هر یک از 
اراضــي و همچنین برنامه ریزي هاي مــدون مبتني بر حرمت گذاري 
به طبیعت و محیط زیســت، تا حدود زیادي از ابعاد خسارات ناشي 
از ایــن حجم از بارندگي، بکاهیم و از ایــن موهبت الهي به بهترین 

شکل استفاده کنیم.
گل آلودي ســیلاب هاي اخیر نشــان از فقدان  یا کمبود پوشــش 
گیاهــي در پهنه هاي حوزه آبخیز مناطق ســیل زده داشــته و مواد 
معلق در ســیلاب( خاک هاي حاصلخیز)، تحت تأثیر چراي بي رویه 
دام و زراعــت دیم، از مناطق بالادســت جدا شــده و در نهایت به 
صورت رســوبات گلي در خیابان ها، کوچه پس کوچه ها و خانه هاي 
شهري و روستایي، ترسیب یافته اند. به عبارتي دیگر، با بارندگي هاي 
این چنیني، خاک هاي حاصلخیز بالادســت فرسایش یافته و به تبع 

آن، قدرت تخریب سیلاب نیز، بیش ازپیش افزون شده است.
با بررســي رخدادهاي اخیر، این واقعیات تلخ آشــکار مي شــود 
که در  ســال هاي گذشــته به نقش منابع طبیعي در حفاظت از آب 
و خاک کشــور کمترین توجه معطوف شــده و به جایگاه ســازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیزداري کشــور به عنوان متولــي اصلي و 
بي بدیــل عرصه هــاي منابع طبیعــي و انفال نیز آنچنــان که باید، 
وقعي نهاده نشــده اســت. اتفاقات اخیر، ثابت کرد  پیش بیني هاي 
کارشناســان فرهیخته منابع طبیعي، چه در بخــش اجرا و چه در 
بخش هاي آموزشــي و تحقیقاتي، از گذشته تا حال، چقدر ارزشمند 
و صائب بوده و مســئولان محترم کشور بدون توجه به هشدارهاي 
این فرهیختگان، با منابع طبیعي، محیط زیســت و به تبع آن مردم 
عزیزمان به عنوان بهره برداران این منابع، آن کردند که امروز شــاهد 
آن هســتیم. حال بیاییم از اتفاقات گذشــته که بــا بي توجهي ها، از 
تلنگري هشــدارگونه به سیلي محکمي تبدیل شــد، یک بار و براي 
همیشه درس بگیریم و این درس آموز طبیعي را چراغ راه آینده مان 

قرار دهیم. 

نگاه

 مدرسه های طبیعت و چالش تعطیلی

یکــی از بنیادی تریــن نقدها بــه آموزش رســمی دورماندن 
دانش آموزان از طبیعت اســت. این فاصله افــزون بر بیگانگی 
آســیب زا و حتی دشــمنی نســل های گوناگون دانش آموزی با 
طبیعت، نوآموزان را از پرورشی طبیعی و بهینه نیز دور می کند 
و آســیب های جبران ناپذیری به رشد جسمی و روحی آنان وارد 

کرده و می کند.
 شــوربختانه گســترش شهرنشــینی و زندگی در خانه های 
چندده متــری، بر شــدت ایــن بیگانگی افزوده اســت. برخلاف 
یافته هــای تجربــی و دانش بنیاد در گســتره آموزش، ســاختار 
آموزشی رسمی و اقتدار نهفته در آن، فرصت زیستن در طبیعت 
یا دســت کم آشــتی با آن را از دانش آموزان گرفته و اجازه رشد 
طبیعی را به آنان نمی دهد. ســبک زندگی شهری، خانواده ها را 
نیز از گشــت و گذار در طبیعت و رفاقت آنان و فرزندانشــان با 

محیط زیست باز داشته است.
 امید بــه بازکــردن این گــره نه چنــدان کوچــک در ایران 
را مدرســه های رو بــه گســترش طبیعــت فراهم کــرده بود. 
مدرســه های طبیعــت، مدرســه هایی هســتند کــه در مناطق 
روســتایی و در دامن طبیعت برپا می شــوند و هدف کلی شــان 
عناصــر  و  طبیعــت  بــا  نوجوانــان  و  کــودکان  آشــتی دادن 
آن اســت. چندســالی اســت کــه این مدرســه ها در شــهرها 
و اســتان های گوناگــون راه انــدازی شــده و گســترش کمــی 

و کیفی یافته اند. 
به گواه خانــــواده هایی کــه در روز یا روزهـــــایی فرزندان 
خویــش را بــه ایــن مدرســه ها بــرده و بــرای ســاعت هایی 
آنــان را بــه دســت اندرکاران مدرســه ســپرده اند، می تــوان 
دریافت که این مدرســه ها دســتاوردی ارزشــمند در راســتای 
آشــتی کــودکان بــا طبیعــت بــوده و در جهــان کوچــک و 
محــدود کــودکان آپارتمانــی امــروزی، تجربــه ای شــگرف 

و دوست داشتني است.
در روز پنجم اردیبهشــت ۹۸، روزنامه «شرق» در گزارشی از 
شــهرزاد همتی آمده بود که این مدرســه ها در برخی از شهرها 
بــه خاطر شــکایت آمــوزش و پرورش تعطیل شــده یــا رو به 

تعطیلی اند!
 در بخشــی از گــزارش آمده اســت: «حســین وهــاب زاده، 
طبیعت شــناس و مؤســس مدارس طبیعت در ایران می گوید: 
۸۰ مدرســه فعال طبیعــت در ایران بیش از نیمــی تعطیل یا 

نیمه تعطیل شده اند.
 مــا برای مشــخص کردن وضعیــت این مــدارس، موضوع 
را از مجلــس شــورای اســلامی، وزارت آمــوزش و پرورش و 
ســازمان حفاظت از محیط زیســت پیگیری کرده ایم. جلســات 
زیادی بــرای رئیس شــورای آمــوزش و پرورش گذاشــته ایم، 
اما عمــلا کاری پیش نبرده ایــم. همه در لفظ بــه ما می گویند 
مــدارس طبیعت گمشــده ماســت، وزیــر آمــوزش و پرورش 
می گویند مــا اجازه نمی دهیم مدارس طبیعت تعطیل شــوند، 
امــا بــرای مثال مدرســه کاوی کنج مشــهد که اولین مدرســه 
طبیعت ایران بود، با شــکایت وزارت آموزش و پرورش تعطیل 

شده است. 
آنچه من برداشــت می کنم، این اســت که از سازمان محیط 
زیست و وزارت آموزش و پرورش خواسته شده مدارس طبیعت 

محدود شوند، من دلیل این ماجرا را نمي دانم».
نگارنــده از چرایــی تعطیلی ایــن مدارس بی خبــر بوده اما 
آنچه مایه شــگفتی است همراهی یا دســت کم بی عملی وزیر 
آمــوزش و پرورش در تعطیلی این مدرسه هاســت. بطحایی از 
آغاز ســکانداری بزرگ ترین نهاد آموزش کشــور، خود را هوادار 
آمــوزش و پرورش نوین و پیشــرو نشــان داده و از هر فرصتی 
برای به نمایش گذاشــتن این گرایش بهره گرفته اســت. برپایی 
اتاق بازی در دبســتان ها، حذف مشق شــب و تکلیف نوروزی، 
مبارزه با مافیای کنکور، تکرار این شــعار که با گسترش شادی در 
مدرســه باید کاری کنیم که کودک، کودکی کند و... نمونه هایي 

از کنش های ایشان بود. 
بی گمــان یکــی از هدف هــای نوین در ســاختار آموزشــی 
آشــتی دادن نوآموزان با طبیعت و رشد همه جانبه آنان در کنار 
دیگر جانداران اســت. اما پرسش این است که چرا وزیر آموزش 
و پرورشــی که خود را هوادار آموزش نویــن می نمایاند، باید با 
تعطیلــی مدرســه های طبیعت همراهی کرده و زیردســتانش 
شکایتی برای تعطیلی قدیمی ترین شــان تحویل دادسرا دهند؟ 
در پیوند با تعطیلی این مدرســه ها انتظاری از دبیر شورای عالی 

آموزش و پرورش نیست! 
چراکــه در توجیه همراهی با شــکایت کنندگان می گوید: این 
مدرســه ها همخوانی درخوری با ساختار رسمی آموزش کشور 
ندارنــد! اما از وزیــر مدعی نوگرایی در آمــوزش، انتظار می رود 
علت همراهی خویش با این عمل ضدآموزشــی را توضیح دهد 
و اگر توضیحی نداشــت برای تحکیم این مدرسه های ارزشمند، 
بی عملــی را کنار بگــذارد؛ بی گمان این مدرســه ها در صورت 
گســترش می توانند کامل کننده خوبی برای ســاختار آموزشــی 

میان مایه ما باشند.

یادداشت

غرش طبیعت به جان آمده از تخریب گســترده و بدون توقف، در کنار سودجویی و زیاده خواهی 
به هر شــکل و از هر راه، ازجمله نابودي جنگل ها و دست اندازي به حریم رودخانه ها و مسیل ها، 
با مدیریتی ناکارآمد و روبه رو با فســادي افسارگسیخته، نعمتی گران قدر و سخت مورد نیاز را به 
مصیبت جمعی ویرانگري تبدیل کرد و شــد آنچه که نباید می شد. از این رو، ایران خانم پرغصه ما 
با غم ژرف دیگري روبه رو شــد و صدماتی جدي بر پیکرش وارد آمد. شماري از هم وطنان عزیز 
زحمتکش ما جان از کف داده (تا 25 فروردین 1398، 76 نفر) و شــمار بسیارى نیز حاصل عمري 
تلاش جانکاه خود را به طور کامل از دست داده اند. اینک بسیارى از هم میهنان با غمی بزرگ همراه 
با گلایه هایی دردناك، بی ســرپناه و بدون امکانات با شرایط روحی و روانی نابسامان و با اضطرابی 
جانسوز براي آینده اي نامشخص و بســیاري از آنان بدون شغل و درآمد، در انتظار نشسته اند تا 
دستی از آستین برآید و کاري بکند. خوشبختانه سیل ویرانگر به ناگاه جنبش مردمی لحظه اي را 
شکل داده است و نازنین مردمی دوستدار هم وطنان عزیز خود، با درك غم و رنج جانکاه هم میهنان 
خویش، اســتوار و هدفمند به پا خاسته و به یاري شتافته اند که ارزشی وصف نشدنى دارد. چنین 
حرکت مردمی که گویاي نیمه پر لیوان در شــرایط مصیبت جمعی است، معمولا با شور و اشتیاق 
فراوان آغاز و گاه به کاري کارســتان ختم می شــود؛ اما تجارب متعدد گذشته نشان داده است 
حرکت یادشده پایدار نمی ماند. از این رو، شکل گیري جنبش اجتماعی مشارکت محور سازمان یافته 
براي بازسازي مناطق مصیبت دیده، ضرورتی فوري و حیاتی است. نوشته حاضر کوششی است در 
این مسیر ارزشمند. نگارنده به علت درگیري طولانی با مصائب جمعی و سال ها تدریس درسی در 
باب بلایاي همگانی و به عنوان قطره بســیار کوچکی از اقیانوس عظیم مردم شرافتمند، نجیب و 
یاري رسان ایران زمین، آرزومند است با عرضه تجارب خود در شکل گیري جنبش یادشده سهیم 
شــود و کنار عزیزان پرافتخاري که در این مدت کوتاه از آغاز سیل ویرانگر به پا  خاسته و از هیچ 
چیز دریغ نکرده اند، اقدامی ناچیز کــرده و دین خود را به ایران خانم عزیز پرغصه و گلایه دار ادا 

کند؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. 
نگاهي گذرا  به مصائب جمعي

مصائب جمعي، بدآمدهاي همگاني، بلایاي گروهي یا ســوانح به دو بخش تقسیم مي شوند؛ 
بخــش اول را مصائــب جمعي ای مي گویند کــه زاده طبیعت اند؛ مصیبت هایي ناشــي از زلزله، 
ســیل، توفان هاي عظیم، گردبادهاي ویرانگر،  آتشفشان،  رانش زمین،  سونامي یا توفان هاي عظیم 
ساحل شــکن ناشــي از زلزله در اقیانوس ها. گروه دوم مصیبت هاي جمعي نیز به دلیل اشتباه ها، 
 بي توجهي ها،  ندانم کاري ها، نبود دانش و تجربه کافي، زیاده خواهي، فساد، رعایت نکردن ضوابط، 
دســتورالعمل ها یا به هیچ انگاشــتن قوانین، زدوبنــد، رانت خواري، حقه بازي و دزدي و اشــکال 
گوناگون مشابهي پدید مي آیند. گاه تصادف، بدبیاري، فرسوده بودن زیرساخت های  عظیم، پیربودن 
وســایل و ماشین آلات، نگهداري نادرست، ناکافي بودن امکانات، نبود شایسته سالاري و پارتي بازي 
نیز ممکن است در پیش آمدن مصائب جمعي انسان ساز یا مصائب جمعي طبیعي دخالت داشته 
و مســبب آنها به حســاب آیند. علاوه بر موارد یاد شده، جنگ،  شــورش هاي گسترده به خشونت  
کشیده شــده اي که با مرگ گروهي و تخریب بســیار گسترده همراه شــوند نیز از مصائب جمعي 
انسان ساخت به شــمار مي روند. سقوط هواپیما، خارج شدن قطار با مســافر بسیار، تصادف هاي 
زنجیره اي در اتوبان ها با آثاري جدي از نظر مرگ، زخمي شدن و خسارت مادي، ریختن استادیوم ها 
یــا به طور کلي ســازه هاي عظیم و ســاختمان هاي چندین طبقه،  نشــت گازهاي ســمي و انفجار 
کارخانه هــا، نشســت رادیواکتیو از نیروگاه هاي اتمي (مانند چرنوبیل شــوروي ســابق) نیز گاه از 

مصائب انسان ساخت جمعي به حساب مي آیند.
 از دهه ۱۹۸۰ میلادي کوشــش شده اســت برخي از موارد یادشده را فلاکت یا بدبختي گروهي 
یا فردي بخوانند و آنها را از مصائب جمعي مجزا کنند. به ســخن دیگر، مقیاس و شــدت به عنوان 
شاخصي براي شناخت مصائب جمعي مطرح شده است. در نتیجه، بدآمدها یا مصائبي که فردي، 
گروهي یا سازماني بوده، حتي اگر شدید نیز به حساب آیند، ازجمله مصائب جمعي تلقي نمي شوند. 
به هرحال گستردگي مصداق ها سبب شده است مفهوم مصائب جمعي از گنگي و کاستي هایي رنج 
ببرد. در نتیجه مصائب جمعي به رخدادهاي بســیار منفي با صدمه هاي جاني و تخریب گســترده 

محدود شده است. بحث نوشته حاضر به سیل اخیر محدود است. 
آنچه رخ داده است: شرایط حال یا وضعیت کنوني مصیبت جمعي 

از نیمه دوم اسفند ۱۳۹۷، هشدارهایي درباره بارندگي و شدت آن مطرح شد. نداشتن رسانه  ملي 
کارآمد، با نداشــتن یا ناچیزبودن ســرمایه اجتماعي آن که بر اعتماد همگاني استوار است و اعتماد 
مهم ترین شــاخص سرمایه اجتماعي است، سبب شد کارایي هشــدارها محدود شود. این موضوع 
اگرچه به دلیل اهمیت بسیار بالاي آن، به بررسي جامع با ضرورتي حیاتي نیازمند است، به ناچار باید 

به فرصتي دیگر محول شود.
 با شروع بارش ها و با توجه به دگرگوني آب وهوایي ناشي از تخریب گسترده کره زمین، این تنها 
خانه مشترك ساکنان آن، در کنار جنگل زدایي گسترده در میهن عزیزمان و دست اندازي بیرحمانه 
به حریم رودخانه ها و مســیل ها در طول خشك سالي  سال هاي اخیر، آن هم بدون توجه به آینده 
و مصالح ملي که ظاهرا فراموش شده است، فاجعه سیل ویرانگر را رقم زدند. دست اندازي هاي 
یادشــده در شیراز، گلستان و لرســتان مشهود اســت؛ در نتیجه بارش هایي که مردمان نجیب و 
عزیز کشــور آن را آرزو کرده و در انتظار آن بودند و نعمتي بي همتا به شــمار مي رود، به مصیبت 
جمعي ویرانگري بدل شــد. استان گلســتان و در حد کمتري مازندران و گیلان، استان لرستان و 
اســتان خوزستان، بسیار وسیع تر دچار آب گرفتگي گســترده، به ویژه در بخش هایي شدند. کمي 
بعد اســتان هاي کرمان، هرمزگان، خراســان جنوبي، مناطق مختلفي از فارس به ویژه شــیراز و 
ســپس سیستان و بلوچســتان و در حد بسیار کمتري همدان و کرمانشــاه نیز درگیر شدند. تفاوت 
عمده ســیل با ســایر مصائب جمعي از جمله زلزله به گســتردگي جغرافیایي آن مربوط است. 
براي مثال زلزله ویرانگر بم حدود ۳۰ هزار نفر کشــته، ۳۵ هزار زخمي و تخریب گســترده بم و 
روستاهاي اطراف آن را درپی داشت. در زلزله مرکز آن (اپي سنتر) و محورهاي پیراموني خسارت 
شــدیدي را تجربه مي کنند. ولي حیطه جغرافیایي زلزله، حتي مخرب ترین آن، محدود است. در 
مقابل، ســیل مانند سیل ویرانگر کنوني، گســتردگي جغرافیایي عظیمي را دربر مي گیرد و آثار آن 
بســیار متعدد و ادامه دار است؛ ازجمله تخریب شدید زیرساخت ها، به ویژه پل و راه (بنا به اعلام 
مســئولان ۷۲۵ پل کاملا تخریب شده است) که بررسي آن گواه مسائل عدیده اي از جمله فساد 

در ساخت وساز است.
آســیب دیدن ۱۱ هزار ابنیه فني حداقل آســیب دیدن ۱۵۰ هزار واحد مســکوني، نیاز به ساخت 
مجدد ۵۰ هزار واحد تعمیر ۱۰۰ هزار واحد ســاختماني) آسیب بسیار گسترده در بخش کشاورزي و 
به خطر افتادن امنیت غذایي در آینده نزدیک، میلیاردها تومان خســارت مالي در بخش هاي زراعت، 
باغباني، دامپروري،  مرغداري، زنبورداري و  شــبکه هاي گســترده آبیاري تخریبي اســت که تاکنون 
مشــخص شده و با بررسي دقیق تر در آینده افزایش چشــمگیري خواهد داشت. اساسا حیطه هاي 
تبعي یا تأثیرپذیر ســیل متعدد و رو به افزایش اســت. به همین دلیل ســیل ویرانگر را به مصیبت 
جمعي بي مانندي در تاریخ کشــور تبدیل خواهد کرد. خوزســتان، استان زرخیز ایران که حداقل در 
بخش کشــاورزي از ساخت سدي بدون مطالعه دقیق (سد گتوند) اما با هیاهوي فراوان به نمکزار 
تبدیل شــده است، اینك با مسائل عدیده اي روبه رو هست و خواهد شد. یکي از حیطه هاي مهم در 
خوزستان به جامعه شناسي رمز و راز مربوط است که فرصت پرداختن به آن در نوشته حاضر وجود 
ندارد و نگارنده نیز تمایلي به ورود در آن حیطه ندارد. بي کاري گسترده ناشي از سیل در شرایطي که 
هم اکنون خیل عظیمی بي کار وجود دارد، نداشتن سرپناه درصد بالایي از خانواده ها و تلفات پرشمار 

دام فقط موارد محدود و کوچکي در مقایسه با آثار بعدي سیل ویرانگر است. 
با تأســف بسیار تجربه نشان داده اســت که مصائب جمعي زمینه اي است که عده اي سودجو 
به قصد سوءاســتفاده از آن با پشتکاري باورنکردني و با زیر پا گذاشتن تمام ارزش ها به سرعت فعال 
مي شــوند تا از رنج جانکاه هموطنان خود جیب هاي خویش را پر کنند. مشاهدات نگارنده در زلزله 

بم آنچنان دردناك است که زبان از بیان آن شرم مي کند. 
آینده: چه باید کرد

با توجه به نکاتي که عنوان شــد، مســئله برنامه ریزي برای بازســازي آن هم بازسازي جامع در 
بخش هاي بسیار متنوعي را در دستور کار قرار مي دهد. سیل ویرانگر مورد بحث نیازمند به راه افتادن 
جنبش عظیم و مردمي بازســازي است. هموطنان عزیز با درك فوریت و اهمیت موضوع و تبعات 
ملي ســیل با تأکید ویژه بر خوزستان عزیز، باید به سازماندهي پایداري مبادرت کنند تا بتوان با یاري 
آنــان از پس این فاجعه عظیم برآمد و بر زخم هاي عمیق و رنــج آور مصیبت زدگان مرهمي نهاد. 
از این رو، نکاتي به شــکلي گذرا یادآوري شده و خطوط کلي به راه افتادن جنبش اجتماعي بازسازي 

مناطق سیل زده بازگو می شود. 
امید اســت با مساعي عزیزان فرهیخته بحث حاضر مورد گفت وگوي جمعي و استفاده از خرد 
همگان قرار گیرد و بر آن تأکید و تأیید شــود تا عزیزان دلسوز ایران خانم پرغصه پیگیر ماجرا شوند و 

دست در دست یکدیگر گذارند و میهن آسیب دیده را آباد کنند که چنین بادا.
پیــش از پرداختــن به خطوط کلــي برنامه به راه انداختــن جنبش اجتماعي بازســازي مناطق 
آسیب دیده از سیل، مدل زیر تقدیم مي  شود تا مشخص شود در بعد عملیاتي، میداني و اجرائي باید 

به چه مباحثي توجه کرد و چگونه با به هم مرتبط کردن مباحث مورد اشاره خطوط کلي برنامه ریزي 
بازســازي و سازمان دهی لازم براي راه اندازي و پایدارسازي آن را نهایي کرد و شکلي درخور بخشید. 
بدیهي است در مدل عرضه شده بسیاري از موارد به گذشته محیط هاي آسیب دیده مربوط است که 
در دوره عادي سازي براي آمادگي بیشتر در برابر مصیبت هاي احتمالي بعدي به کار مي آید؛ به دیگر 
سخن، سعي شده است تا مدل از هر نظر کامل ارائه شود تا پیوستگان به جنبش اجتماعي- مردمي 
بازســازي مناطق آســیب دیده از سیل ویرانگر درکي بهتر و کامل تر به دســت آورند. با چنان درک و 
شناختي از مصائب جمعي، حیطه هاي درگیر و بخش هاي قابل مطالعه برنامه ریزي جامع آگاهي 

در آینده از هر حیث ژرف تر و کامل تر خواهد شد. 
چنانکه ملاحظه مي شود در اولین بخش مدل یا نمودار شماره یك از عوامل ایجادکننده مصیبت 
یاد شده است؛ بنابراین لازم است مختصات آن از جهات گوناگون شناخته شده و اطلاعات ضروري 
گردآوري شود. در این بخش میزان وقفه ایجادشده در نظم اجتماعي و روال عادي روزمره اهمیتي 
اساســي دارد. پرداختن به این موضوع و گردآوري اطلاعات لازم گره گاه هاي برنامه ریزي در مرحله 
شناختي را مشخص مي کند. سپس بخش هاي دو، سه، و چهار ویژگي هاي محیط هاي آسیب دیده را 
معلوم مي کند. با تکمیل بخش هاي دو، سه و چهار توان هاي محیطي میزان کارآمدي و بالفعل بودن 

آنها و عوامل اثرگذار مثبت و منفي، به ویژه در فرایند برنامه ریزي و بازسازي آشکار مي شود.
در بخش شــماره ۵ ویژگي هاي رواني و فرهنگي و ســطح آگاهي ســاکنان بررســي مي شود تا 
راهبردها و راهکارهاي تجربه شده در برنامه و فرایند بازسازي مشخص شود. در واقع اقدامات لازم 

با توجه به متن یا اجتماعات هدف به فرجام رسد. 
بخش هاي ۶، ۷ و ۸ به چند موضوع اساســي مي پــردازد. اولین موضوع عوامل تخفیف دهنده 
صدمات وارده اســت (درس آموزي براي آینده) براي مثال نوع ســاخت زیرســاخت هاي ســالم و 
کمترصدمه دیده، نوع ساخت وساز ویران شده و علل هر یک، امکانات و خدمات تخفیف دهنده مانند 
بیمه مســکن محل کار، اتومبیل و...، اقدامات مقابله اي براي مشــکلات اجتماعي، روحي و رواني 
مســئله PTSD یا فشــارهاي روحي- رواني و بي نظمي هاي ناشــي از مصیبت یا رخداد تروماتیک 
(تروماتیک رخدادي اســت که با وقوع مصیبت یا تجربه اي بســیار منفي حاوي احتمال مرگ خود 
یا مرگ عزیزان و صدمه دیدن خود، عزیزان و از دســت دادن امکانات زندگي، زمینه ســاز شکل گرفتن 
مسائل روحي و رواني جدي مي شــود. مواردي مانند انواع بي نظمي در زندگي روزمره، بي علاقگي 
مفــرط و جدي، کابوس، بي خوابي، افســردگي شــدید و پایدار، اضطراب، بیماري هــاي روان تني و 
بیماري هاي روحي گوناگون و...). مســئله بعدي ســرمایه اجتماعي افراد و نهادهاي درگیر، میزان 
آمادگي آنها، اعتماد آسیب دیدگان به سازمان ها، نهادهاي حکومتي و مردمي را  که بسیار مهم است 
بررسي مي کند. مسئله مهم بعدي الزامات قانوني، نیاز به وضع قوانین جدید فوري، تصویب نامه ها، 
 دســتورالعمل ها و نظایر آنهاســت. بالاخره در بخش شــماره ۹ از نظــام برنامه ریزي واکنش هاي 
فوري اورژانســي، مدیریت بحران، منابع فیزیکي بازسازي و حمایت هاي اجتماعي به صورت فردي، 

سازماني، نهادي و شبکه هاي مرتبط سخن به میان مي آید.
چرخه مصائب جمعي 

نکته بعدي آشــنایي با چرخه کامل مصائب جمعي (ســیل) اســت. چرخه یادشده داراي پنج 
بخش اســت که عبارت اند از: مرحله انتظار و پیش بیني. انجام این مرحله نشان مي دهد که کشور 
عزیزمان به عنوان کشوري مستعد مصائب جمعي به ویژه زلزله و سیل چه باید مي کرد و در انتظار 
چه باید مي بود و چه پیش بیني هایي ضروري تلقي مي شــد یا براي آینده تلقي مي شود. در مرحله 
۲ که به اعلام خطر وقوع مصائب جمعي مربوط اســت، باز هم از آنچه باید به سرانجام مي رسید، 
یاد مي کند و آشــنایي با آن نوعي درس آموزي براي آینده اســت. مرحله ۳، ۴ و ۵ مستقیما به سیل 
ویرانگر رخ داده مربوط اســت و به نوعي اقدامات لازم را یــادآوري و برنامه هاي جامعي را که باید 

تدوین شود، مشخص مي کند. 
چرخه مدیریت مصائب جمعي و اجزاي آن )سیل ویرانگر کنوني(

۱- مرحله انتظار و پیش بیني شامل:
- شناخت دقیق مصائب جمعي محتمل و نقشه جغرافیایي مناطق درخطر به تفکیك نوع مصیبت 

محتمل، شدت، دامنه و احتمال وقوع 
- تدوین دســتورالعمل هاي پیشــگیرانه درباره ســازه ها (خصوصي- عمومي) تأسیســات شهري، 
تأسیسات زیربنایي، و ثروت هاي ملي (برخي دســتورالعمل ها مانند آیین نامه ۲۸۰۰ وجود دارد اما 

هیهات از اجرا و نظارت)
- شناخت راه هاي فني پیش بیني و ابزار و وسایل لازم براي پیش بیني انواع مصائب جمعي

- تعلیمات همگاني براي بالابردن دانش همگاني نســبت به مصائب جمعي محتمل و رفتارهاي 
فردي مناســب هنگام وقوع مصیبت. رســانه هاي جمعــي به ویژه تلویزیون در این زمینه نقشــي 

انکارناپذیر دارند 
- تعلیم کادرهاي ویژه ملي و محلي درخصوص نوع مصیبت محتمل براساس امکانات و نیازهاي 

محلي

- تهیه وسایل لازم براي نجات امداد و احداث پایگاه هاي نجات و امداد دائمي درون مرزهاي ملي
- تدوین برنامه اقدامات احتیاطي و پیشگیرانه دائمي در سطح ملي

- تماس دائمي با مؤسسات پژوهشي سراسر جهان و انجام پژوهش هاي مداوم در سطح ملي
- تدوین برنامه هاي تخلیه اجباري درصورت لزوم و پیش بیني مکان، تأسیسات و ابزار و وسایل لازم 

پس از تخلیه جمعیت
- مطالعه پیگیر در زمینه امکان تخلیه مناطق پرخطر و تغییر کاربري زمین درخصوص نوع مصائب 
جمعي محتمل (متأسفانه شــاهد تغییر کاربري ها با زدوبند بوده و مناطق ممنوعه هر روز اشغال  

شده و ساخت وساز در آنها رواجي چشمگیر دارد). 
-مطالعــه ممتــد در بــاب مدیریت بحــران و تصمیم گیــري در شــرایط بحرانــي و عملي کردن 

دستورالعمل هاي مدیریت بحران.
۲- مرحله اعلام خطر وقوع مصائب جمعي

- راه هاي اعلام به موقع خطر وقوع مصائب جمعي
- تهیه ابزار اعلام خطر

- تعلیم همگاني آثار و علائم وقوع مصائب جمعي
-دستورالعمل نجات و مصون ماندن از مصائب جمعي هنگام وقوع آنها.

۳- مرحله نجات
- مشخص کردن محل وقوع مصیبت، شدت و دامنه آن

- اعلام بسیج عمومي با توجه به شدت و دامنه مصیبت جمعي
- اعزام امدادگران ویژه با وسایل لازم و ابزار کار

- حفاظت فوري مناطق آسیب دیده از نظر بهداشتي و کنترل هاي اجتماعي و قانوني به ویژه دزدي 
وسایل سالم مانده

- انتقال سریع مصدومان به مراکز آماده شده قبلي
- عملیات جست وجو و نجات 

- تخلیه اجساد و دفن آنان و اقدامات بهداشتي لازم
- تخلیه بازماندگان به نقاط از پیش طراحي شده در مرحله انتظار و پیش بیني

- تشکیل اردوگاه هاي موقت و ثابت. 

  (ایرانیان در مواقع وقوع زلزله مایل به رفتن به اردوگاه نیستند و مي خواهند کنار سرپناه ویران شده 
بمانند. در زلزله بم با وجود هشدار آگاهان، ایجاد اردوگاه به مسائل عدیده اي منجر شد و مدت ها بعد 
تخلیه برخي از کانکس هایي که محل آسیب هاي اجتماعي شده بود با مسائلي جدي روبه رو شد).

- تأمین ساکنان اردوگاه از نظر نیازهاي روزمره و تأسیسات ضروري
- تخلیه اموال و تفکیك دارایي ها

- بازگشایي سریع راه ها و احداث باندهاي موقت فرود هلیکوپتر و هواپیما
- تشکیل بیمارستان هاي صحرایي

- مددکاري وسیع اجتماعي، رواني و رفتاري
- انجام مطالعات ارزیابي نجات و شناخت کاستي ها و تنگناها

۴- مرحله عادي سازي و رهاسازي
- کمك هاي امدادي کوتاه مدت

- کمك هاي رواني رفتاري
- کمك هاي امدادي میان مدت

- محاسبه خسارات و صدمات مالي و انساني
- بازرســي تمام ســازه ها، تأسیسات شــهري، تأسیســات زیربنایي و ثروت هاي ملي به لحاظ میزان 
خســارات وارده به آنها و همچنین درنظرگرفتن احتمال تشدید خســارت در  آینده و راه هاي مرمت 

و نوسازي
- پژوهش هاي ارزیابي خسارات و نحوه عادي سازي

۵- مرحله نوتواني و بازسازي
- مطالعه درباره امکان انتقال شهر و روستا از مناطق در خطر

- بازسازي تأسیسات شهري و زیربنایي (راه اندازي آب و برق و گاز و تلفن و ...)
- بازسازي درست  سازه ها 

- کمك هاي امدادي بلندمدت
- انجام پژوهش هاي مداوم در زمینه نوتواني و بازسازي و تجربه اندوزي از مصائب جمعي

با نگاهي به مراحل پنج گانه چرخه مدیریت مصائب جمعي و اجزاي آن از سویي و با توجه به نوع 
مصیبت موردنظر (سیل ویرانگر) به راحتي مي توان حیطه هاي یاري رساني مردمي را مشخص کرد و 

سایر بخش هایي را که برعهده حکومت است نیز در نظر داشت و براي انجام درست، سریع و سالم 
(از جهات گوناگون) آنها به آگاه سازي عمومي دست زد.

برخي نکات ضروري محلي
الف) پیش از هر چیز همان گونه که نگارنده در موارد گوناگون مرتبط با مشارکت هاي شهروندي 
و جنبش هاي اجتماعي مردمي یادآور شــده است، غیرسیاسي تلقي شدن و غیر سیاسي باقي ماندن 
چنان کوشــش هایي اســت، زیرا مردمي که در چنان اقدامات برجسته و تحسین برانگیزي مشارکت 
مي کنند، داراي گرایش هاي گوناگون بوده و در نتیجه بحث هاي سیاسي سبب تجزیه مردم بر اساس 
گرایش هاي آنان شــده و ســازمان مشــارکت محور و جنبش هاي اجتماعي مردمي نابود مي شود. 
از آغاز تمامي شــرکت کنندگان با هر ویژگي فردي و هر نوع عقیــده و گرایش باید کاملا بپذیرند که 
هدف مشترك تمامي شــرکت کنندگان، بازسازي مناطق آسیب دیده از سیل است و بس. بنابراین به 
مجرد درگیرشــدن هر فرد در جریان مشارکت با مســائل سیاسي باید شخص یادشده بدون کمترین 
ملاحظه اي فورا از همکاري معاف شود. نکته مهم بعدي آن است که برپایه تجارب بسیار گوناگون 
و نوع مصائب جمعي با ورود اجتماعات یا مکان هاي آســیب دیده به مرحله بازســازي و خروج از 
بحران، معضلات و مسائل مکان هاي یادشــده به مراتب پیچیده تر مي شود. نکته مهم بعدي؛ باید 
توجه داشت که افراد صدمه دیده، به ویژه کساني که عزیزان خود را از دست داده اند، با موارد ضعیف 
یا شدید PTSD یا فشارهاي روحي، رواني پس از تجربه تراماتیك روبه رو هستند و بنابراین برخورد و 
همکاري با آنان نیازمند توجه به شــرایط خاص روحي، رواني یکایك آنان است. معمولا زنان پیش 
از مردان از فشارهاي یادشده آسیب مي بینند و دچار مشکلات متعددي مي شوند. کودکان از دیگران 
وضعیت بدتري دارند. ازاین روي ارسال اسباب بازي حتما نو با توجه به سن و جنس کودکان و ارسال 
وســایل سرگرمي مناسب براي نوجوانان و جوانان بسیار مهم است. نکته دیگر به افراد علاقه مندي 
مربوط است که به یاري مي شتابند، ولي تاکنون تجربه مشارکت در برنامه جامع بازسازي اجتماعات 
آسیب دیده را نداشته اند. در چنین موقعیتي جنبش اجتماعي مردمي بازسازي مناطق آسیب دیده از 
سیل ویرانگر نیازمند برنامه فشرده آموزش چنین افرادي است، زیرا تجربه نشان داده است آموزش 
کساني که تجربه قبلي برخورد با مصیبت هاي جمعي را ندارند بسیار حیاتي است. چنین آموزشي 
از اشــکالات گوناگوني که در میدان عمل رخ مي دهد به نحو گســترده اي مي کاهد. نکته مهم دیگر 
اطلاع رساني به افراد علاقه مندي است که مایل به ارسال وسایل موردنیاز، از جمله لباس و وسایل 
منزل هســتند. باز هم بر اســاس تجربه هاي متعدد افراد باید از ارسال لباس کهنه اکیدا خودداري 
کنند تا به کرامت انســاني آسیب دیدگان صدمه نزند. اسباب بازي شکسته یا ازکارافتاده، غذاهایي که 
نیازمند یخچالند، فرش هاي پاره و مســتعمل و نظایر آنها نیز نباید ارسال شود. افرادي که در میدان  
حاضر مي شوند باید با حداقل وسایل لازم که به دقت و با توجه به شرایط مکاني که به آنجا خواهند 
رفت انتخاب شــده اند، حرکت کنند. ترجیحا باید کیسه خواب مناسب و چادر یك نفره سبك همراه 
داشــته باشند تا مزاحمتي براي آسیب دیدگان فراهم نکنند. تعدادي از افراد بدون سابقه حضور در 
مکان هاي آســیب دیده باید زیر نظر افرادي که تجربه قبلي دارنــد در قالب گروه هاي کوچک، ولي 
متعدد اقدامات خود را آغاز کنند. گروه هایي که تشــکیل مي شود، نباید حداکثر از ۱۵ نفر تجاوز کند، 
اما تعداد گروه ها به شــرط برنامه دقیق و هماهنگ  شــدن محدودیتي ندارد. رعایت آداب و رســوم 
محلي و ســاکنان امري بدون بحث اســت. ضمنا از کنجکاوي در مورد افراد، محل زندگي و محیط 

پیراموني حتما پرهیز شود.
به اعتقادات آســیب دیدگان احترام وافر گذاشــته شــود، بدترین کار ممکن که ضمنا با روحیه 
ما ایرانیان نیز ســازگار اســت، قول و وعده و وعیدهاي بیهوده است که بعدا فراموش مي شود و 
خاطــره اي منفي باقي مي گذارد. افرادي که در میدان حاضر مي شــوند، باید مدتي را که در محل 
اقامت پیدا مي کنند، به نحوي واقع گرایانه و دقیق محاســبه کنند تــا با اتمام زماني که در اختیار 
بازســازي گذاشته اند، فورا جایگزین آناني شوند که از پیش مشخص شده باید ادامه کار را برعهده 
گیرند و وقفه اي در یاري رســاني پدید نیاید. هرگز احساســات را در هیــچ زمینه و مرحله اي نباید 
جایگزین تصمیم دقیق و عملي کرد. برخورد غیرواقعي با ارزیابي هاي احساســات محور در زمینه 
توان انجام کارها به شــدت آسیب رسان است. یاري رساني باید به گام هاي کوچك و سهل الوصول 
تقســیم شود و وظایف به دقت براســاس توان و تخصص افراد تقسیم و محول شود. بلندپروازي 
زهري کشــنده در یاري رساني به افراد آسیب دیده از مصائب جمعي است. در خاتمه تأکید شدید 
مي شــود که متأســفانه اهریمنان باورنکردني وجود دارند که کارشان سوءاســتفاده از رنج مردم 
اســت. پس شــفافیت کامل اطلاع رســاني مداوم و به روز ولي بســیار دقیق مخصوصا اگر بحث 
جمع آوري کمك هاي مالي در میان آید، بســیار حیاتي و الزامي است. تمامي موارد دریافت انواع 
کمک ها عینا و کاملا شــفاف اعلام و محل دقیق هزینه کردن هر ریــال با امکان پیگیري همگاني 
اطلاع رساني شود. تشکیل گروه بســیار پاکدست با وسواس بي پایان براي نگهداري و هزینه کردن 
منابع مالي نیازي حیاتي و بدون چون و چرا اســت. راندن سوءاســتفاده چیان به مجرد احســاس 
کمترین خطا و تمایلي به خطا نیز بدون قید و شرط و هرگونه ملاحظه کاري اهمیتی حیاتي و بدون 

جایگزین داشته و از فوریت غیرقابل وصف برخوردار است. 

ب: ساختار برنامه شکل دهي و اقدام جنبش اجتماعي مردمي بازسازي مناطق آسیب دیده از سیل
جنبش اجتماعي مردمي بازسازي مناطق آسیب دیده از سیل ویرانگر در عصر ارتباطات مجازي 
جنبشــي ارتباطاتي اســت. به این دلیل تــوان برنامه ریزي و اقدام چنیــن جنبش هایي که ازجمله 
جنبش هاي اجتماعي نوین به حســاب مي آیند، فوق العاده بالاســت. ســاختار و ســازمان جنبش 
موردبحث چون تمامي جنبش هاي اجتماعي باید فوق العاده منعطف تلقي شود. فرایند هاي جنبش 
نیز از پایین به بالاست؛ یعني برعکس برنامه ریزي سنتي که فرایندي از بالا به پایین و متخصص محور 
دارد و معمولا نقش مردم و گروه هاي هدف در آنها ناچیز یا به طور کلي هیچ است. در نتیجه آنچه 
در این نوشــته تقدیم مي شود، صرفا براي آغاز فرایندهاي جنبش و راه اندازي آن تدوین شده است. 
زیــرا جنبش هاي اجتماعي مردمي به ویژه از نوع ارتباطاتي، زندگــي خود را خود تعریف کرده و به 
پیش مي برند. البته به دلیل جمعي بودن چنین جنبش هایي و محدودیت شــدید آثار معرفي کننده 
درباره آنها به ویژه در زبان پارسي طرح نمونه ها و الگوهاي برنامه ریزي مي تواند سودمند به حساب 
آیــد. اضافه مي کنم که شــکل گیري و ادامه حیات چنین جنبش هایي به ویــژه آنهایي که در قالب 
مشارکت مردمي پدید مي آیند و ادامه پیدا مي کند، به هیچ روي هدف نیستند. هدف اصلي موضوعي 
است که باید به اجرا درآید و تحقق یابد. در بحث حاضر هدف، بازسازي مناطق آسیب دیده از سیل 
است. در ضمن جنبش هاي یادشده که قادر به انجام اقدامات بزرگ نیستند، مواردي مانند بازسازي 
زیرساخت ها و تولید انبوه سرپناه براي مردم عزیزي که خانه و کاشانه خود را از دست داده اند، باید 
به فعالیت هاي دولتي و سازمان هاي وابسته پیوند خورده و مددکار آنها شوند. در نتیجه حلقه هاي 
اتصال جنبش به دســتگاه هاي حکومتي البته با حفظ استقلال و هویت جنبش بازسازي، ضروري 
اســت که باید  تشــکیل و کار هماهنگي را برعهده گیرند. انتقال منابع مالي که جنبش گردمي آورد، 
در صورت قابل ملاحظه بــودن و لزوم انتقال منابع براي پروژه هاي بزرگ مقیاس برعهده حلقه هاي 
اتصال بسیار هماهنگ باهم و با دستگاه هاي دولتي است. البته این کار باید به نحوي صورت گیرد که 
منابع به هیچ شکلي حیف و میل نشود. با توجه به موارد بالا اکنون نوبت بحث از ساختار و سازمان 
منعطف و مردمي جنبش بازسازي مناطق آسیب دیده است. ساختار و سازمان یادشده درهرحال و 
شرایطي باید به مردم محلي پیوند خورده و در بهترین حالت ساکنان نیز به جزئي از جنبش بازسازي 

تبدیل شود که به کار آموزشي غیررسمي وسیعي نیاز دارد. 
ساختار اولیه جنبش 

الف: مرحله شکل گیري در فضاي مجازي
در حال حاضر بســیج مردمي براي یاري رســاندن به هم وطنان عزیــزِ صدمه خورده و به مناطق 
آسیب دیده صورت گرفته اســت. از این روي اولین هدف سازماندهي جنبش اجتماعي گردهم آمدن 
کنشــگران حاضر که به شکل فردي و گروهي به یاري شتافته اند یا مایل هستند در مرحله بازسازي 
شریك شوند، در درون جنبشي است که شکل مي گیرد. از دیگر سو نهادها و سازمان هاي مردم نهاد 
یاري رسان نیز بهتر است با حفظ هویت خود به تشکل فراگیر یا جنبش مردمي بپیوندند تا شبکه اي 
گسترده و داري هم افزایي چشم گیر شکل گیرد. خوشبختانه با وجود دنیاي مجازي شکل گیري چنین 
تشــکلي را ساده کرده اســت؛ از این رو ایجاد شبکه فراگیر اولین گام محسوب مي شود. تمامي افراد 
ســازمان ها و نهادهاي یاري رســان با حفظ هویت و ویژگي هاي خود به عضویت این شبکه درآمده 
و به شــکل مداوم با یکدیگر ارتباط مي گیرند. اهمیت چنین شبکه اي در کنار هم افزایي توان آنها از 
دوباره کاري عادت شده در ایران و هدردادن توان و نیروي انساني و امکانات جلوگیري مي  کند. افراد، 
گروه ها و سازمان هاي مردم نهادي که به شبکه بازسازي مردمي مناطق آسیب دیده متصل مي شوند، 
به طور مداوم به معرفي شــبکه پرداخته و از افراد، گروه ها،  ســازمان هاي مردم نهاد دیگر و حامیان 
آنها براي وصل شدن به شبکه دعوت به عمل مي آورند. این فعالیت گسترش دائمي شبکه بازسازي 
مردمي را به واقعیت بدل مي کند. با شکل گیري شبکه بازسازي مردمي گام بعدي باز هم در دنیاي 
مجازي ایجاد بانک امکانات جنبش بازسازي مردمي است. در بانك یادشده تمامي امکانات موجود 
در شبکه بازسازي مردمي با تأکید بر نیروي انساني، تخصص هاي گوناگون آن به ویژه توانمندي هاي 
فردي، تجارب مشارکت در گذشته و انواع آن تجارب و دانش تجربي فني، تحصیلات، امکانات مادي، 
تکنولوژي، منابع مالي و... به دقت ثبت و نحوه فعال سازي هر توان و امکان موجود با مشخص کردن 
چارچوب زماني فعال شــدن و عملي کردن از سویي و محل هاي دسترسي به امکانات قید مي شود. 
بدیهي اســت پس از تشــکیل بانك امکانات جنبش بازسازي مردمي سایت اطلاع رساني و آموزش 

شبکه مداوم بازسازي مردمي نیز تأسیس مي شود. 
راه اندازي داوطلبانه شبکه با امکانات و سایت اطلاع رساني و آموزش مداوم کاملا بنا بر ماهیت 
جنبش بسان تمام فعالیت هاي داوطلبانه خواهد بود. بدیهي است افرادي که داراي توان و دانش 
راه اندازي شبکه و سایت و ســایر جنبه هاي فني در دنیاي مجازي اند، در گروه فعالیت هاي مجازي 
ثبت مي شوند تا با اختصاص زماني داوطلبانه از نیم ساعت به بالا اجزاي دیگري که لازم اند تأسیس 
شوند و فعالیت شبکه هرگز متوقف نشود. گام مهم دیگر تدوین نقشه پراکندگي اعضا، توانمندي ها 

و امکانات شبکه در سراسر سرزمین عزیز و گران قدر «ایران خانم ما» است. 
بــا انجام اقدامات بالا هم زمان با دنیاي مجازي افراد و ســازمان هاي مردم نهاد حاضر در میدان 
عمل نیز ســازمان دهي شــده و امکانات، تخصص ها و دانش و تجربه ایشــان نیز به عنوان بخش 
عملیــات میداني جنبش به همراه ســاعاتي که در طول هفته یا ماه قــادر به همکاري اند معرفي 
مي شوند. به این شکل ساختار سازماني جنبش که کاملا غیررسمي،  غیرسلسله مراتبي، غیرسیاسي، 
غیردولتي و کاملا فردي و فقط معطوف به بازســازي مناطق آســیب دیده از سیل ویرانگر است، در 
دنیاي مجازي و در میدان عمل تا حدودي شکل مي گیرد و آماده فعالیت مي شود. از این مرحله که 

به مرحله راه اندازي جنبش معروف است، به بعد مرحله میداني آغاز مي شود. 
ب- مرحله راه اندازي میداني

با توجه به حضور گســترده مردم در مناطق ســیل زده و با راه افتــادن جنبش اجتماعي مردمي 
بازسازي و پیوستن افراد و گروه ها به جنبش اطلاع رساني گسترده مردمي که به دست پرتوان افراد، 
گروه ها و ســازمان هاي مردم نهاد صورت خواهد گرفت، به تدریج بر تعداد آنان افزوده خواهد شد. 
اطلاعات ذي قیمت افراد، گروه ها و ســازمان هاي یادشــده امکان شناسایي معتمدان محلي، افراد 
مورد اعتماد و امتحان داده به ویژه در پاکدســتي که براي هر حرکت مردمي رمز بقاســت، از سویي 
شناسایي و با یاري آنان یاري رسانان محلي جذب جنبش مردمي بازسازي مي شوند. در میدان عمل 
نیز داوطلب حاضر مردمي به هر تعداد و براي هر مدت در قالب هســته هاي درجا شــکل گرفته به 
فعالیت آزاد و داوطلبانه مي پردازند. اساسا باید توجه داشت که به علت جلوگیري احتمالي عده اي 
سوءاستفاده کننده در نوشته حاضر برخي از ویژگي هاي جنبش اجتماعي مردمي رعایت نشده است. 
زیرا در حالت ایدئال جنبش هاي اجتماعي مردمي کاملا غیرساخت مند، کاملا منعطف و غیرمتمرکز 
شکل گرفته و فعالیت مي کنند و بسیاري از فرایندها، ارکان ، اجزا و حتي مدیریت آن غیررسمي حین 
عمل پدیدآمده مي بالند و ســاخته مي شوند. زیرا هرچه ســازماندهي شکل رسمي به خود بگیرد، 

جنبش اجتماعي مردمي شبیه سازمان هاي رسمي مي شود که پرهیز از آن حیاتي است. 
با جذب افراد محلي گام مهم بعدي جمع آوري فهرســت جامــع خدمات و نیازهاي هر نقطه 
آســیب دیده در هر جاي میهن گران قدر و صدمه دیده است. با فهرست شدن جامع صدمات و نیازها 
نوع یاري رساني جنبش تا حدودي مشخص مي شود. در گام اول میداني یاري رساني، اقلام و وسایلي 
که جمع آوري شــده اند باید به نقاط موردنیاز ارسال  شــوند. همواره باید کوشید تا اقلام کمك شده 
مردم بدون معطلي و پس از فهرست کردن بسیار دقیق و ثبت نام یاري رسانان در صورت تمایل آنان 

به محل هاي نیازمند ارسال شود. 
جنبش اجتماعي مردمي بازســازي به هیچ وجه ســاختار متمرکز نــدارد و صدها گروه،  فرد و 
سازمان مردم نهاد مستقلا به یاري رساني مشغول مي شوند. تنها مسئله مهم ثبت تمامي رخدادها 
و اقدامات در شــبکه و در سایت اطلاع رســاني و ثبت موارد و اقلام کمك در بانك امکانات جنبش 
اســت تا از دوباره کاري و بي نظمي بســیار رایج در مواقع وقوع مصائب جمعي جلوگیري شــود و 
نیازها به شــکلي ســازمان یافته و منظم به محل هاي مورد درخواست ارسال شود. در واقع جنبش 
اجتماعي مردمي بازســازي از تعداد بي شــماري هســته مستقل تشکیل مي شــود. گرهگاه اصلي 
جنبش ارتباط هســته ها در محل هاي گوناگون و یك کاسه کردن فهرست کمك ها و فهرست نیاز ها 
و محــل نیازهاســت. در گام بعدي افراد، گروه ها و ســازمان هاي مردم نهاد مکان گردآوري بســیار 
موقت و نگهداري باز هم بســیار موقت را به یاري مردمي که چنیــن مکان هایي را موقتا در اختیار 
مي گذارند، ســامان داده و توســط افراد، گروه ها و ســازمان  هاي مردم نهادي که وسیله نقلیه از هر 
نوع لازم را در اختیار هســته ها با اعلام هم زمان به شــبکه و سایت اطلاع رســاني قرار داد ه اند، به 
مکان هاي درخواســت گروه مي فرستند. آنچه در این نوشته در قالب سازمان غیرمتمرکز و منعطف 
جنبش اجتماعي مردمي بازســازي مناطق آســیب دیده از ســیل ویرانگر تقدیم شده، صرفا باید به 
عنوان دســت گرمي و پیش نویسي براي هم اندیشي و تکمیل تلقي شــود. گام هاي مطرح شده باید 
به اجزاي ریزتري در قالب وظایف (مجموعه اقدام هاي مشــخص) و کنش هاي مشــخص تجزیه 
شــوند. جنبش هاي اجتماعي مردمي در عمل پالایش مي یابند، امري که هرگز متوقف نمي شــود

 و تا زنده بودن جنبش ادامه پیدا مي کند. 
تو کز محنت دیگران بي غمي

نشاید که نامت نهند آدمي

نیمه پر لیوان در شرایط مصیبت جمعي
ضرورت جنبش اجتماعي مناطق آسیب دیده از سیل ویرانگر، نگاهي به نیمه پر لیوان 

عامل ایجادکننده فاجعه یا مصیبت 
[زلزله، سیل، انفجار و...]

- ماهیت و طبیعت مصیبت حادث شده
- حیطه و گستردگی تأثیر مصیبت

- مدت
-زمان وقوع (روز/ شب، روز کاري/ تعطیلات)

- شدت و تأثیر و میزان تخریب (انسانی/ مادي)
- فراوانی و تکرار مصیبت در اجتماع مصیبت زده

- میزان وقفه ایجاد شده در نظم اجتماعی

میزان
 و سطح آگاهی

- نظام اعتقادي/ باورها و اسطوره ها
- آخرین تجربه مصیبت و شدت تجربه قبلی

- برداشت رایج از محیط طبیعی و تعریف و بیان شرایط و موقعیت
- نظام فرهنگی اجتماعی (نحوه استفاده از منابع)

- میزان منتظر بودن یا انتظار وقوع مصیبت را داشتن
- رابطه اقتصادي با مصیبت واقع شده (آثار اقتصادي)

توانمندي هاي واکنش فوریتی 
(اورژانس)

- مناسب بودن نظام برنامه ریزي
- تجارب و مدیریت بحران

- توانمندي هاي مدیریت بحران
- مؤثر بودن اقدامات مقابله اي

- منابع فیزیکی بازسازي
- وجود شبکه هاي حمایت اجتماعی

سطح آمادگی:
گروه هاي خویشاوندي

- میزان تخفیف ساختاري آثاري 
    (نوع مسکن/ نوع طراحی ساختمان)

- عوامل غیرساختاري تخفیف دهنده
    (موقعیت مکانی/ داشتن بیمه)

- منابع در دسترس (درآمد/ تحصیلات)
- تصمیم اهالی به انطباق با فاجعه

- اقدامات مقابله اي اجتماعی و فرهنگی
- الزامات قانونی

- تأثیر گروه هاي مرجع

سطح آمادگی:
 سازمان ها

- مسئولیت هاي تفویض شده 
    (دستورالعمل ها و وظایف)

- آگاهی و توانمندي درگیر شدن با مصیبت
- امکانات و تأسیسات ارتباطی

- رویه هاي برنامه ریزي
- ارتباط متقابل سازمان ها

-میزان منعطف بودن ساختارها و منابع

سطح آمادگی:
 نهادي

- مشروعیت سیاست سازان و تصمیم گیران 
- مبارزه با مصیبت و نحوه تخفیف آن (اقدامات)

- نظام هشداردهی
- تأثیرگذاري هاي سیاسی

    (ایجاد مزیت ها و قدرت جذب)
- الزامات قانونی (وظایف و مسئولیت هاي عمومی)

- دانش کارشناسی و پذیرش اقدامات کارشناسان

عوامل سکونتگاهی:
 متغیرهاي جمعیت شناسی و اقتصادي

- درآمد اهالی و توزیع آن
- ویژگی هاي سنی

- ویژگی هاي جنسی و نسبت جنسی
- سطح تحصیلات

-ترکیب نژادي و قومی
- مذهب و میزان پایبندي 

- میزان نرخ تحرك مکانی (مدت اقامت در محل)
- مالکیت مسکن

- مالکیت زمین

 عوامل سکونتگاهی:
 فرهنگی

- سطح توسعه فنی اجتماعی
- عوامل تاریخی 

    (زمان و شدت وقوع مصائب در گذشته،
     احتمال وقوع مصائب جمعی)

- تجارب گذشته
- نزدیکی سکونتگاه ها از نظر فرهنگی و اجتماعی 

- طراحی زیرساخت ها و توان زیرساختی 
- نظام سیاسی اقتصادي

- اندازه جمعیت
- تراکم و توزیع جمعیت

عوامل سکونتگاهی:
جغرافیایی

-موقعیت جغرافیایی و میزان پرت افتادگی مکان
- توپوگرافی با پستی و بلندي

- ویژگی هاي زمین شناختی، آب و هوا و آسیب پذیري
- منابع طبیعی بالقوه و بالفعل

- اندازه شهر، ساختار و ترتیبات شهري
- تراکم جمعیت در خطر

توانایی هاي بهبودبخشی و بازسازي اثرگذاري اجتماعی  اثرگذاري روان شناختی اثرگذاري فرهنگی اثرگذاري فیزیکی

 نمودار مدل تشریح کننده فرایند آسیب پذیري در مقابل مصائب جمعی به بیان کنش و واکنش هاي بین مصیبت حادث شده (عامل مصیبت زا) و شرایط و موقعیت هاي اجتماعی و سازمان هاي انسانی

پرویز پیران

محمدعلی میرزایی . کارشناس ارشد آبخیزداري
 محمدرضا نیک نژاد

 آموزگار

مى
ست

ه ر
وف

 رئ
س:

عک


